
اندیشـکده مطالعـات ایـران ذیـل »بازخوانـی کلان اسـتراتژی‌های ایران 

و جنـگ دوازده روزه« نشسـت تخصصـی در محـور پدیـده مهاجـرت و 

پذیری ایران، با حضور کمیل قیدرلو، عضو هیئت  سیاسـت‌های مهاجر

علمـی دانشـگاه امام صـادق)ع( و معاون اجتماعـی مرکز پژوهش‌های 

مجلـس شـورای اسالمی برگزار کـرد. قیدرلو به ارائه سـخنرانی با عنوان 

یـن  »طـرح سـاماندهی اتبـاع و پیامد‌هـای مواجهـه کنونـی بـا مهاجر

ینه  افغانسـتانی« پرداخـت. او بـا اشـاره به ایران فرهنگـی و پیوند‌های دیر

افغانسـتان با جامعه ایرانی و نقش اتباع افغانسـتان در بازار کار و اقتصاد 

کشـور، رونـد کنونـی مواجهـه با مهاجران افغانسـتان را اشـتباه و پرهزینه 

برمی‌شـمارد و قائـل بـه شناسـایی درسـت، داده‌های موثـق، طبقه‌بندی 

و تفکیـک اتبـاع، کنتـرل درسـت و دقیـق مـرز و مشـخص شـدن حـوزه 

تعهـدات اتبـاع در قبـال اعطای خدمات اسـت. 

حمید دهقانیان 
مدیر اندیشکده مطالعات ایران 

در تجربه جنگ دوازده روزه بخشـی از ناامنی در حوزه امنیت سـخت و امنیت 

روانـی، طبـق روایتـی کـه برخـی از مسـئولان یـا رسـانه‌ها بـه آن پرداخته‌انـد 

مسـئله مشـارکت و حضـور برخـی اتبـاع افغانسـتانی بـه شـکل حداقلـی در 

 از مأموریت‌پذیـر بودن و 
ً
اجـرای اقدامـات ضدامنیتـی بـود. روایت‌ها عمدتـا

تربیـت برخـی اتبـاع بـرای وضعیـت خاص امنیتـی در ایران حکایت داشـت. 

ما چند سـالی اسـت که درگیر مسـئله سـاماندهی اتباع هسـتیم و شـما بنا بر 

 بـا طرح‌های سـاماندهی، پیشـنهاد‌ها و سـایر مـوارد دیگر 
ً
مسـئولیتتان قاعدتـا

در ایـن بـاره آشـنا هسـتید کـه طبـق آمار رسـمی شـش میلیـون نفر اتبـاع و بنا 

بـر برخـی آمار‌هـای دیگـر دو برابـر ایـن میـزان بـرآورد شـده اسـت، چـون ما 

نظـام ثبتـی مشـخصی از اتبـاع نداریـم و خیلـی از آن‌ها به شـکل غیرمجاز در 

اسـتان‌های کشـور سـاکن هسـتند. در هـر حـال، رونـد خروج اتباع به شـکل 

معمـول در جریـان بـود و ایـن گونه حداقل بحرانی نبود؛ اما با پیشـامد جنگ و 

مسـئله ناامنی روانی، هم مطالبه مردم و هم وضعیت امنیتی کشـور، سـاختار 

اجرایـی کشـور را بـا فشـار بـه این سـمت برد که سـریع‌تر درخصـوص خروج 

اتبـاع اقـدام شـود. در ایـن میـان اتفاقاتـی افتـاد و بخـش قابل توجهـی از اتباع 

کـه در جامعـه ایرانـی ادغـام شـده بودنـد و شـهروند ایرانی بودند و مشـترکات 

فرهنگی، تاریخی و مذهبی داشـتند دلخوری‌هایی برایشـان پیش آمد. برخی 

فیلم‌هـا و نوشـته‌ها یـا شـبکه‌های اجتماعـی از هـر دو سـو هماوردی‌هایـی با 

یکدیگـر داشـتند کـه در قالـب برخـی کمپین‌هـا یـا تهدید‌هایی ماننـد تحریم 

شـاهد آن‌هـا بودیـم. مـا اینجـا می‌خواهیـم هندسـه مسـئله اتباع را بـا توجه به 

حـوزه کاری خودتـان مشـخص بفرماییـد و نحوه مواجهـه را ارزیابی کنید. اگر 

تـا قبـل مسـئله اقتصـادی در بحـث سـاماندهی اتبـاع ملاک بـود بـا توجه به 

شـرایط کشـور، اکنـون ملاک امنیتـی هـم به آن اضافه شـده اسـت و می‌بینیم 

هرکـس مسـئله را طـوری مطـرح می‌کنـد و تحلیلگـران اعـم از کارشناسـان 

صداوسـیما، فراجا و دیگران روایت منسـجمی از عمق و گسـتره مسـئله ناامنی 

اتبـاع در جامعـه ندارنـد. شـما وضعیـت سـاماندهی کنونی و مواجهـه با اتباع 

را چگونـه ارزیابـی می‌کنید؟ 

کمیل قیدرلو
معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس

مـن موضـوع را در سـطح تحلیلـی و اخبـار در دسـترس رسـمی و غیررسـمی 

بررسـی می‌کنـم. ایـن کـه ما بایـد در بحث اتباع به چه نگاه‌هایـی توجه کنیم و 

سـپس چه رویکردی را برگیریم و جایگاه رویه کنونی که اتخاذ شـده در نسـبت 

بـا آن سیاسـت چـه می‌توانـد باشـد. با ایـن منطق من طرح بحـث می‌کنم. 

مـا وقتـی می‌خواهیـم ایـن گونـه تحلیـل کنیم که نسـبت اتبـاع افغانسـتانی با 

ایرانیان چیسـت باید مقدمه‌ای را بگوییم که درک جمهوری اسلامی از ایران 

چیسـت. از ابتـدا کـه انقلاب اسلامی رخ داد این مورد بحـث بود که انقلاب 

اسلامی مفهومـش متعلـق بـه ایران نیسـت، اگرچـه که جمهوری اسلامی از 

لحاظ سیاسـی در ایران کار می‌کند ولی چشـم‌انداز آن تنها در ایران نیسـت و 

نگاهـی فراتـر از آن دارد و عمـق اعتقـادی و باوری که پشـتیبان این نگاه اسـت، 

وسـعتش بیشـتر از مرز‌های ترسـیم شـده در تاریخ موجود کشـور ایران است. 

ایـن منحصـر فقـط به ما نیسـت و بسـیاری از کشـور‌ها این وضعیـت را دارند. 

یعنـی جبـر تاریخـی خط‌هایـی دور آن‌ها کشـیده اسـت که بافت‌هـای هویتی 

را تقسـیم کـرده و ایـن بافت‌هـا و تعلق‌هـا مسـتقل از مرز‌هـا وجـود دارنـد. 

جمهـوری اسلامی از درون ایـن مـرز نجوشـیده اسـت؛ بلکـه در ایـن مـرز 

جوشـیده ولـی نـه فقـط محـدود به ایـن جغرافیاسـت و بـا همه بافتـار هویتی 

و فکـری کـه پشـتیبان ایـن نـگاه و رویکـرد اجتماعـی در دوره تحقـق انقلابـی 

بـوده، عمـل کـرده اسـت. وقتی می‌پرسـیم ایران کجاسـت، باید دیـد ایران چه 

المان‌هایـی دارد؟ آیـا المان‌هـای مذهـب دارد؟ المان‌هـای تاریخـی فرهنگی 

دارد یـا المان‌هـای سیاسـی و جغرافیایـی دارد؟ مـا سـعی می‌کنیم مشـترکات 

ایران را در این‌ها پیدا کنیم و ببینیم با چه کسـانی در این‌ها مشـترکیم و چطور 

شـد کـه در بحـث شـیعیان با کسـان زیـادی مواجه شـدیم که با مـا هم‌جهت، 

همـراه و همـدل بودنـد و هنـوز هـم هسـتند و دارند کار می‌کنند و خودشـان را 

به انقلاب اسلامی متعهد دانسـته‌اند. چطور کسـانی هسـتند که در مقاومت 

خودشـان را بـا مـا شـریک دانسـتند درصورتی‌کـه دین ندارند یـا هم‌مذهب ما 

نیسـتند؛ امـا در ایـن هویـت مقاومت با ما شـریک و همراه شـدند. 

 »ما« هسـتند؛ یعنـی ما و 
ً
عـده دیگـری هسـتند کـه در تاریـخ و فرهنـگ اصلا

آن‌هـا یکـی هسـتیم. دردی را کـه در تاریـخ ایـران بـرای از دسـت رفتـن هـرات 

بـود بخوانیـد و ببینیـد چـه شـد وقتـی هـرات توسـط ناصرالدین شـاه فتح شـد 

و آن‌هـا بـه زور آن را جـدا کردنـد. جدایـی هـرات طـرح انگلیـس بـود که آنجا 

دیـوار بکشـد. مـا صدوپنجـاه سـال پیـش آنجـا بودیـم و زبانمـان یکـی بـود. 

آنجـا خراسـان بـزرگ بـود و یکـی بودیم. وقتی چنین تحلیلی داشـته باشـیم آن 

جامعـه و امتـدادش را جامعـه آیینـی و مذهبـی در بافتار عمق اسـتراتژیک خود 

می‌فهمیـم و می‌دانیـم کـه ایـن قسـمت را که امر سیاسـی‌اش با ما مرتبط اسـت 

بایـد داشـته باشـم؛ امـا نسـبتم را با کسـانی کـه در این آرمـان و جغرافیا و تاریخ 

و هویت مشـترکند مشـخص کنم. ما متأسـفانه چهل‌وشـش سـال است نسبت 

بـه ایـن قصـه غفلت داشـته‌ایم و هیچ نظـم و تحلیلی برای روایتش نداشـته‌ایم. 

خـب نتیجـه‌اش چه بود؟ من حوزه‌ام سیاسـتگذاری اسـت. وقتـی نگاه می‌کنم 

می‌بینـم مـا با بی‌سیاسـتی و چالش‌هایـی که برایمان ایجاد شـده و باید تصمیم 

بگیریـم، تصمیـم نمی‌گیریـم و آن را بـه تعویـق می‌اندازیـم و برایمـان بحـران 

ایجـاد می‌شـود. مـا چهل‌وشـش سـال اسـت که این مسـئله را داریـم و همه‌جا 

هـم بـه آن برمی‌خوریـم و در تعریـف نسـبت خودمـان با آن افراد سـردرگمیم. 

دهقانیان
ذات سیاست تصمیم‌گیری است. نباید در تصمیم‌گیری تأخیر کرد. 

قیدرلو
چـه اتفاقـی افتـاد کـه آن محـدوده فرهنگـی ایـران از آن جـدا شـد؟ مقاومـت 

فرهنگـی ملـل پیرامـون مـا، در جایـی مثل تاجیکسـتان حفظ زبان بوده اسـت 

و مـا بـه ایـن بی‌توجـه بودیـم. یکـی از ایـن بی‌تصمیمی‌هـا و تعلیق‌هـا در این 

چهل‌وشـش سـال مسـئله اتبـاع اسـت. چـرا زبـان فارسـی در افغانسـتان باید 

 ایـن طـرح بیایـد کـه زبـان دیگـری آنجـا جایگزیـن 
ً
مظلـوم می‌شـد و اصلا

شـود؟ چـرا ایـن طـرح بایـد پیـش بیایـد؟ ایـن را در تاجیکسـتان هـم ببینیـد. 

بی‌تصمیمـی در حفـظ مشـترکات در عمـق اسـتراتژیک خودمان در شـناخت 

آن‌ها و در سیاسـتگذاری‌ها بسـیار خودش را نشـان داده و یکی از مسـائل آن 

ناظـر بـه اتباعـی اسـت کـه وارد ایـران شـده‌اند. آیـا میان ایـن اتباع افغانسـتان 

بـا پاکسـتان تفاوتـی وجـود نـدارد؟ کسـی که زبانـش و فرهنگش مال ماسـت 

 بـه زبـان فردوسـی دارد حـرف می‌زنـد بـا اتبـاع دیگـر تفاوتـی ندارد؟ 
ً
و اصلا

او انـگار دارد بـرای مـا بیهقـی می‌خوانـد. او نبایـد بـا کس دیگری فرق داشـته 

 
ً
باشـد؟ اگـر فـرق دارد پس قوانیـن مهاجرتی ما کجاسـت؟ الان در آلمان مثلا

 دارند برای ورود نژاد سیاه‌پوسـت گابن یا ترک 
ً
نـژاد آلمانـی هسـت و آن‌هـا مثلا

از ترکیـه و عـرب از عـراق سیاسـتگذاری می‌کننـد. خـب ایـن سیاسـتگذاری 

آن‌هـا خیلـی فـرق دارد بـا سیاسـتگذاری بـرای کسـی که می‌خواهـد از هرات 

 هـرات را بایـد بـاز کـرد که بشـود ایـران؛ مرز سـرجای 
ً
بـه ایـران بیایـد. اصلا

خـودش، امـا فکـر آن باید ایران شـود. 

دهقانیان
ایران به معنای فرهنگی منظور شماست نه ایران به معنی دولت-ملت؟ 

قیدرلو
ایـران بـه معنـی فرهنـگ انقلاب اسلامی که بشـود بـا آن اثرگذاری کـرد تا آن 

اتبـاع مثـل ما فکـر کنند. 

دهقانیان
ایـران فرهنگـی نـه فقـط بـرای مـا، بلکه بـرای کل منطقه می‌توانـد یک فرهنگ 

امنیـت پایـه‌ای را ایجـاد کنـد. یعنی از قفقاز تا آسـیای مرکـزی و جنوب ایران، 

ترکیـه و بحریـن را نـه بـر مبنـای منافـع سیاسـی، بلکه بر مبنـای امنیت فرهنگ 

پایـه و کنـش همدلانـه کـه معطوف بـه قدرت نیسـت عمل کنیم. 

قیدرلو
بلـه ایـران فرهنگـی یـک ذخیره بزرگ اسـت که بایـد روی آن سـرمایه‌گذاری و 

بایـد تمهیـد کـرد و تسـهیل کـرد و کار را تعریـف کـرد که نکردیـم و همواره در 

تعلیـق گذاشـتیم. چـرا ایـن کار را نکردیـم؟ چـون تصمیم‌گیـری سـخت بود. 

ما در مجموع این چهل‌وشـش سـال، چهل‌وچهار میلیون افغانسـتانی اخراج 

کردیم. یعنی اولیات کار را در این مسـئله لحاظ نکردیم. یعنی چیزی نیسـت 

کـه بیـن ایـن دو مـرز فاصله‌گذاری کند. مـا می‌توانیم رابطـه را مدیریت کنیم؛ 

او کـه دارد می‌آیـد و مـا کـه نتوانسـتیم مـرز بکشـیم. او بایـد ضوابـط و قواعـد 

مـا را بپذیـرد و بـا شـرایط و الزامـات مـا تعامـل کنـد و ملاحظات زیـادی را که 

مـا داریـم تـا حـد زیـادی رعایـت کند. باید کسـی که ایـن کار را نکـرد و مضر 

بـود شناسـایی کنیـم و دور و اخـراج کنیـم و پـای آن بایسـتیم. پـس باید کاری 

کـرد کـه اکثریـت کسـانی کـه از آن‌سـو می‌آینـد در زمیـن ما بـازی کنند و یک 

اقلیـت بماننـد کـه مـا بـه روش‌هـای مختلف آن‌هـا را پیدا و کدگـذاری کرده و 

اخـراج کنیـم کـه نتوانند به سـادگی فعالیـت کنند. پس در سیاسـتگذاری اتباع 

نخسـت بایـد دانسـت کـه نقـش آن‌ها در نسـبت بـا جامعه ما چیسـت؛ این را 

کـه متوجـه شـدیم بعـد بایـد بگوییـم کـه حـالا با چـه قواعـدی بیاینـد. ما که 

نمی‌توانیـم آن‌هـا را دور کنیـم و نکردیـم؛ دیـوار هم بکشـیم بـرای آن‌ها نردبان 

می‌شـود. بایـد بـرای قاعده‌منـدی مـرز را درسـت کـرد. کاری کـه بایـد بکنیم 

مدیریـت کـردن حضـور اسـت. یعنـی بایـد کاری کـرد کسـی که وارد کشـور 

می‌شـود شـناخته شـود؛ بدانـد کجا‌هـا می‌توانـد بـرود و اگـر رفـت بدانیـم با 

چـه سـیم‌کارتی و بـا چـه کارت بانکـی مشـخصی می‌تواند خرید کنـد که اگر 

نکرد چه عواقبی می‌تواند داشـته باشـد؛ اگر خواسـت بچه‌اش را ثبت نام کند 

بـا چـه سـازوکاری آمـوزش ببینـد. نکته این اسـت که برای دادن سـرویس‌ها و 

خدمـات بـه ایـن افراد، چـه تعهداتی باید از آن‌ها بگیریـم و جای این تعهدات 

کجاسـت. مـا ثبـت نمی‌کنیـم کـه آن فـرد کجاسـت! هـزار و یک ابهـام وجود 

دارد و انتظار داریم کاری را که چهل‌وشـش سـال نکرده‌ایم و مرز هم نداریم، 

ناگهـان ظـرف دوازده روز بـا یـک شـدتی مسـئله را حل کنیم. 

وقتـی بـه ورود اتبـاع بـه کشـور بـرای سـاماندهی نـگاه می‌کنیـم، می‌گوییـم 

این‌هـا آثـار اقتصـادی دارنـد؛ یعنـی اتبـاع کـه می‌آینـد اگـر ر‌ها شـوند، آن‌ها 

هـم از یارانه‌هـای ملـت ایران بهره‌مند می‌شـوند. سـؤال اول این اسـت آیا آن‌ها 

بایـد بهره‌منـد شـوند یـا نـه؟ شـاید بگوییم خـوب اسـت آن‌ها هـم برخوردار 

شـوند و هرکـس بـه ایـران بیایـد نانش دهیـم و از ایمانش به قـول عین‌القضات 

 در حمل و 
ً
نپرسـیم. ممکـن اسـت ایـن سـفره بـرای آن‌ها پهن باشـد. اما مثلا

نقل، سـوخت، بهداشـت و پزشـکی یا آموزش این گونه نباشـد. باید برای آن 

تصمیـم گرفـت. پـس بایـد تعریـف کرد کـدام خدمات کـه به آن‌هـا می‌دهیم 

برایمـان هزینـه اسـت. یکـی گفتـه کـه مـا فقط داریـم بـه افغانسـتانی‌ها یارانه 

می‌دهیـم؟ باغ‌هـای پسـته‌ای کـه در کرمـان خشـک شـده اسـت و باغ‌هـای 

اطـراف تهـران و سـایر جا‌هـا، کارگرانـش همـه افغانسـتانی هسـتند. کجـا را 

می‌شناسـید کـه شـاگرد مغـازه و خدماتـی افغانسـتانی نداشـته باشـد؟ پـس 

 
ً
آن‌هـا دارنـد کار می‌کننـد و آن کار را ایرانی‌هـا نمی‌کننـد. پـس آن‌ها اصطلاحا

جایگزیـن نیسـتند و دارنـد تولیـد ناخالص را در مشـاغلی توسـعه می‌دهند که 

 مکمـل اسـت. وقتی بـر آن‌ها 
ً
آن مشـاغل توسـط ایرانی‌هـا پـر نشـده و کاملا

نظـارت و کنتـرل نباشـد می‌تواننـد با هم تبانی کنند و در یک کارخانه بنشـینند 

و ناگهان آنجا را ر‌ها ‌کنند و کسـی را برای چانه‌زنی در مورد حقوق و دسـتمزد 

بفرسـتند. ایـن کار را می‌تواننـد بکننـد. مشـکل از کـه بود؟ از سیاسـتگذاری؛ 

چـون مـا آن را تعریـف نکرده‌ایـم، منفعـت با کسـی اسـت که شـناخته نشـده 

باشـد. در ایـن سیاسـت اخیـر مـا داریـم کسـانی را اخـراج می‌کنیـم کـه بـا ما 

همـراه بودنـد و اطلاعاتشـان را بـه مـا دادنـد و توسـط مـا فراخوان شـدند؛ اما 

 ما حدود نـه میلیون نفر 
ً
آن‌هـا کـه ثبـت نام نشـده‌اند همراهـی نکرده‌اند. مثلا

افغانسـتانی در ایـران داریـم کـه چهار پنج میلیون نفرشـان را می‌شناسـیم و در 

هر حال درسـت یا اشـتباه اطلاعاتی از آن‌ها داریم و بقیه را هم نمی‌شناسـیم. 

مـا آن‌هـا را ثبـت بیومتریـک نکردیـم کـه همه دنیا ایـن کار را می‌کننـد. کارت 

 ودیعـه بگذارند و... خیلـی از آن‌ها کلی 
ً
بانکـی اگـر می‌خواهنـد بگیرنـد مثلا

امـوال و وسـیله در ایـران خریده‌انـد و ایـن اقتصـاد سیاسـی اتباع اسـت که اگر 

بخواهند از ایران بروند سمسـار‌ها آن‌ها را بزخری می‌کنند. کار ما نظم ندارد.

دهقانیان
مـا در برنامـه هفتـم توسـعه در خصـوص اتباع بلاتکلیفیـم و هیچ‌گونه تکلیف 

قانونـی و تخصیـص در مسـئله اتبـاع نداریـم. فقـط یـک جـا اشـاره‌ای بـه آن 

شـده اسـت و هیچ‌گونـه تمهیـد سیاسـتی بـرای آن در نظـر نگرفته‌ایـم. یعنـی 

 بـرای مـا نامسـئله بـوده کـه اکنون یـک بحران امنیتی شـده اسـت. 
ً
ایـن عملا

 افغانسـتانی‌ها در ذهن برخی 
ً
برخـی برسـاخت‌های روایـی هم ما داریـم مثلا

از ایرانی‌هـا، شـاید بشـود گفـت غاصـب اقتصادنـد و از لحـاظ جمعیتـی و 

بهداشـتی برخی گزاره‌ها برایشـان باشـد و حتی خلقیات آن‌ها مدنظر باشـد. 

اگرچـه در برخـی اسـتان‌ها ماننـد قـم در جامعـه ایرانـی ادغام شـده‌اند. یعنی 

 ناچار 
ً
ایـن مسـئله دو بـال دارد. سیاسـت‌گذار یـک طرف ماجرا اسـت و عملا

شـد پیرامـون آن کلیشـه‌های روایتـی در مـورد اتباع ورود کنـد و در واقع تحت 

تأثیـر افـکار عمومـی ناچـار به مواجهه شـد. 

قیدرلو
سـاماندهی افغانسـتانی‌ها یک نامسـئله شده است. ما سـال‌ها با یک مسئله‌ای 

درگیـر بودیـم و تصمیم‌گیـری را تعلیـق کردیـم و ایـن موج مرتب فزاینده شـده و 

دیگـر شـرایط تصمیم‌گیـری برای ما هم شـرایط اولیه نیسـت. اکنـون ده درصد 

جمعیت سـاکن کشـورمان افغانسـتانی‌ها هسـتند. این ده درصد چه کسـانی 

هسـتند؟ نمی‌دانیـم! هزینـه آن‌هـا و خدماتشـان بـرای جامعـه ما چقدر اسـت 

نمی‌دانیـم! کجـا سـاکن هسـتند؟ درسـت نمی‌دانیـم؛ بـه چـه وصل هسـتند و 

شـبکه‌های داخلـی آن‌هـا چیسـت؟ نمی‌دانیـم! ایـن حاصـل امـروز و دیـروز 

نیسـت. راه‌حل بیماری مزمن کوتاه‌مدت نیسـت. باید اصلاح کرد و پنجره‌های 

سیاسـتی همیشـه باز نمی‌شـوند. جنگ یک پنجره سیاسـتی اسـت که برای ما 

ایـن فرصـت را ایجـاد می‌کنـد کـه از آن‌هـا همـکاری بگیریـم با یک سیاسـت 

 چه یارانه‌ای را می‌خواهیم 
ً
 ادغام یا تفکیک عمل کنیم و اینکه مثلا

ً
شـفاف مثلا

بدهیم، کجا اسـکان بدهیم و چگونه آن‌ها را بپذیریم و بیومتریکمان باشـد و... 

هشـت تـا 9 دسـتگاه در مسـئله اتبـاع مسـئولیت دارنـد که یک نظـام یکپارچه 

نمی‌شـوند. اگـر ایـن نظـام یکپارچـه را داشـتیم می‌گفتیـم نظـام حاکمیتی‌مان 

چقـدر بلـد اسـت اجـرا کنـد! مـا از نظـر اجرایی مسـئله داریم. اگر مـا تصمیم 

بگیریـم مسـئله حـل نمی‌شـود. یعنـی اگر سـازمان امـور مهاجـرت را بگیریم 

و بـا دیگـر سـازمان‌های مربوطـه یکپارچـه کنیـم و به تصمیم برسـیم تـازه از ده 

تـا دوتـاش را اجـرا می‌کنیـم. مـا باید انـدازه خودمان را بشناسـیم. تـا وقتی مرز 

مـا ایـن اسـت و سیاسـت اجرایی‌مـان چنـان و شـناختمان این‌گونه هـر چقدر 

آن‌هـا را از مـرز بیـرون کنیـم دوبـاره برمی‌گردنـد. 54 درصـد افغانسـتانی‌ها 

سـاکن ایـران گفته‌انـد مـا بـه هـر قیمتـی ایـران می‌مانیـم اروپا هـم نمی‌رویم. 

این‌ها کجا هسـتند و چه کسـانی هسـتند؟ من داده عجیبی از افغانسـتانی‌ها در 

رابطـه بـا مسـائل عمومی جامعه خودمـان حس نمی‌کنم. نکته مهم این اسـت 

که کسـی که شـناخته شـده اسـت کار خلاف نمی‌کند تا کسـی که ناشـناخته 

اسـت و کار خلاف می‌کنـد. مـا بایـد آن درخت سیاسـتگذاری را تنومند کنیم 

کـه می‌گویـد مزیـت بقـای بـا شناسـنامه و کارت مهاجـرت و آدرس خانـه و 

ضمانـت کفیـل و کارت بانکـی و... او را قبـول کند. 

دهقانیان
چه بسـا به رسـمیت شـناخته شـدن آن‌ها در نظام حقوقی - سیاسی و اجتماعی 

ایران باعث شـود تصوری که آن‌ها از خودشـان دارند بهتر شـود و تصویرشـان 

در جامعـه مـا بهتـر می‌شـد بـه عنـوان آدم‌های ‌شناسـه‌داری که ناامن نیسـتند، 

مسـئولیت‌پذیرند و حقوقی دارند. 

قیدرلو
 خوش‌بین 

ً
مـا انتظـار داریـم بـا ایـن برخورد‌هـای تنـد میـوه بچینیـم. من اصلا

نیسـتم. چـه کسـی روز سـیزدهم جنـگ گفـت اتبـاع ده میلیـون نفر هسـتند که 

نیرو‌هـای نظامـی و انتظامـی را کـه بایـد درگیـر جنگ باشـند درگیر کسـانی کند 

کـه تـا دیـروز مسـئله‌ای بـا آنان نداشـت. مرز‌های شـرقی ما که امن بـود. داخل 

کشـور امـن بـود. ایـن وسـط سیسـتم امنیتی و نظامـی ما باید به چـه چیزی فکر 

کند؟ باید متمرکز روی اسـرائیل و آمریکا و منطقه باشـد. چه کسـی این ذهنیت 

را از روی آن‌هـا برداشـت و تمرکـز را روی اتبـاع گذاشـت. بلـه بایـد سـاماندهی 

کرد اما پشـت این شـیوه کنونی یک گزاره نیسـت. دشـمن کردن افغانسـتانی‌ها، 

اسـتراتژی اسـرائیل اسـت. خـب چـه اتفـاق جدیـدی افتـاده؟ آیـا مـا دیـواری 

کشـیده‌ایم؟ مـرزی گذاشـته‌ایم؟ مـا از همین ظرفیت مؤمـن و مجاهد و همدل 

آن‌ها می‌توانسـتیم در سـاماندهی آن‌ها اسـتفاده کنیم و بسـیجی صورت دهیم تا 

خودشـان شناسـایی کنند و نظام اعتماد اجتماعی شـکل بگیرد.  

دهقانیان
روایتـی کـه از ناامن‌سـازی اتبـاع افغانسـتانی بود چقدر در اتخـاذ این رویکرد 

وزن داشـت؟ منـان رئیسـی در مجلـس گفـت کـه خبری نبوده و ما جاسوسـی 

از آن‌هـا نگرفته‌ایم. 

قیدرلو
خـود معـاون قـوه قضائیـه گفـت از میـان 400 نفر متهم که گرفتیم دو نفرشـان 

ثابـت شـده کـه نقـش داشـتند. انسـجام اجتماعـی که فـردی نیسـت. جامعه 

ایرانـی بایـد منسـجم باشـد و ایـن باید سـاماندهی شـود و نگوییـم 10 درصد 

جامعـه غیـر اسـت و بایـد با دشـمن برود. 

 در کوتاه‌مـدت نمی‌توانیـم روند مهاجرت را درسـت کنیـم. اول باید 
ً
مـا اصلا

سـاختار‌ها و قواعدمـان را درسـت کنیـم. مگـر می‌شـود قبـل از فکـر کـردن 

عمـل کـرد؟ داده مـا چیسـت؟ بـر اسـاس داده‌هـا می‌شـود عـوارض و نتایـج 

کار را دیـد. بایـد دانشـش را داشـت و منطـق خـود را شـفاف کـرد، طبقه‌بندی 

کـرد و مجـاز و غیرمجـاز را تفکیـک کـرد و بـرای غیرمجاز‌هـا هزینـه بـودن را 

سـنگین کـرد؛ بعـد بیاییـم در مـورد به‌کارگیری اتباع غیرمجـاز تصمیم بگیریم 

و سـفت و سـخت اجـرا کنیم. 

دهقانیان
شـما می‌فرماییـد در حـد سیاسـت‌گذاری و پیشـنهاد سیاسـتی اقـدام شـده 

اسـت؛ الان چـرا بلاتکلیفـی دیـده می‌شـود؟ 

قیدرلو
مسـئله سـازمان مطـرح اسـت. یعنـی یـک متولـی بایـد باشـد کـه نهـادی بـر 

 در وزات کشـور مسـئول باشـد و بقیـه کمـک کنند. یک 
ً
اسـاس منطقـی مثلا

نهـادی بایـد مسـئولیت ایـن را بپذیـرد. مـا می‌خواهیـم یک نظمی را بـه عنوان 

سیاسـت اصلـی برقـرار کنیـم. آن نهـاد قدرتمندی که اجـازه دارد در حوزه‌های 

مختلـف ورود پیـدا کنـد کـه شـهر و شـهرداری و هماهنگـی اسـتان‌ها بـه او 

مربوط اسـت وزارت کشـور اسـت. 

دهقانیان
یکـی از قوانینـی کـه وضـع شـده در ایـن رابطـه و منجـر بـه پررنگ‌تـر شـدن 

بحـران هویـت شـده ایـن اسـت کـه شـرط دادن اعتبارنامه‌هـا، سـیم‌کارت و 

حتـی شناسـنامه‌ها، اسـتعلام از نهاد‌هـای امنیتی اسـت که بـرای تابعیت دادن 

و شـهروندی باز هم یک پیچ و خم ایجاد کرده اسـت. چطور می‌شـود شـش 

یـا 9 میلیـون جمعیـت اتباع را اسـتعلام امنیتـی گرفت؟ می‌خواهـم بگویم از 

لحـاظ نهـادی و تـوان حکمرانـی، طـی ایـن چهـل، پنجـاه سـال مسـئله اتباع 

متراکـم شـده و دیگـر بی‌خیـال آن شـده‌اند و کسـی تـوان حـل آن را نـدارد. بـه 

ایـن دلیـل، از ایـن سـتون بـه آن سـتون می‌گویند فرج اسـت و همـواره به آینده 

موکول شـده اسـت. 

قیدرلو
مـا بایـد تصمیـم بگیریم مسـائلمان را حل کنیم. اگر نتوانیم مسـئله را مدیریت 

کنیـم مسـئله مـا را مدیریـت خواهـد کرد. حل این مسـئله یـک کار اجتماعی 

اسـت؛ یعنـی گفت‌وگـو و همراهـی اسـت و بعد فشـار قاعده سیاسـت‌گذاری 

اسـت کـه برای همـکاری و عدم همکاری تمهیداتی اندیشـید. 

براساس پژوهشی که به‌تازگی مؤسسه بین‌المللی مطالعات خانواده انجام داده، 

رابطه جنســـی در میان آمریکایی‌ها به پایین‌ترین سطح در چند دهه گذشته 

رسیده است. این آمار می‌گوید وضعیت حتی از دوره کرونا وخیم‌تر است. 

فقط ۳۷ درصد از بزرگســـالان بین بازه سنی ۱۸ تا ۶۴ سال در این پژوهش 

گفته‌اند حداقل هفته‌ای یک بار رابطه جنســـی دارند در ادامه این تحقیق ۲۴ 

درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال در سال گذشته هیچ رابطه جنسی‌ای نداشته‌اند. 

آمار‌ها از کاهش وسیع رابطه جنسی در دو دهه گذشته می‌گویند؛ پژوهشگران 

اسم این وضعیت را »رکود جنسی« گذاشته‌اند و خواستار تحقیقات درباره 

سلامت عاطفی جامعه آمریکا شده‌اند. می‌توان ادله گوناگونی درباره این آمار 

بیان کرد؛ از پدیده تنهایی تا بحث افســـردگی و مشکلات اقتصادی و حتی 

بیماری‌های سلامت جسمی هر کدام هم در ابعاد خود دارای اهمیت است 

و می‌تواند یکی از علل وقوع این بحران وســـیع در آمریکا باشد؛ اما مسئله 

اصلی را در بحران جدی‌تر که طرح مکمل رؤیای آمریکایی بود باید درک کرد. 

آمریکا بزرگ‌ترین کشور ترویج پورنوگرافی است و عمده سایت‌ها و شبکه‌ها 

و کارتل‌های سیاســـی این سایت‌ها و شبکه‌ها، در این کشور است. به نوعی 

آمریکا مهد تشکیل ایده پورنوگرافی است. آیا در کشوری که حامی سرسخت 

پورنو بوده کاهش رابطه جنســـی عادی است؟ در واقع جامعه‌ای با بالاترین 

سطح لیبدو )زیست‌مایه انگیزه کلی جنسی یا تمایل فرد به فعالیت جنسی( 

آزاد شده اما با کاهش ارتباط جنسی از لنز روانکاوی یا حتی جامعه‌شناختی 

 
ً
به شـــدت بیمار است و به نوعی دچار روان زخمی است، این مسئله دقیقا

همان طرح بحث کتاب »تقلا اروس« از فیلسوف آلمانی - کره‌ای »بیونگ 

چول هان« اســـت. او معتقد است پورنوگرافی عشق را از ما گرفته و نمایش 

بدن و تســـخیر ذهن را جایگزین کرده است. در جامعه‌ای که عشق نباشد 

رشد رفتار‌های فاشیســـتی بالا می‌رود. طبیعی است این جامعه‌ای با روان 

زخمی در باب وضعیت سیاسی بدترین انتخاب را انجام دهد و ترامپ و افراد 

مشابه آن را انتخاب کند. اما مهم‌ترین مسئله همان پایان یافتن عشق است؛ 

در واقع آمریکایی‌ها با نمایشـــی کردن بدن انسان- آن هم به شکل افراطی 

خود- وضعیتی را شکل دادند که طلب به امر جنسی بالاست اما این لیبدو 

آزاد شـــده در واقعیت وجود ندارد و غریزه جنسی آزاد شده غیرطبیعی بوده و 

باید به شـــدت سرکوب شود. این سرکوب شدن به روالی عادی بدل می‌شود 

که تصور و تخیل رابطه جنسی را به بالا‌ترین سطح می‌رساند؛ اما امکان وقوع 

آن به‌شدت کم است، چون جامعه در وضعیت نمایشی خواسته‌های کاذب 

دارد و تصمیم‌های غیرمنطقی بالایی را هم شـــکل می‌دهد، به گونه‌ای که از 

طرفی صعنت پورنوگرافی تخیل عاشـــقانه را از انسان‌های آمریکایی گرفته و 

از طرف دیگر هیچ‌جایگزینی را به‌جز نوعی تخیل افراطی آزادی نســـبت به 

بدن و بدنمندی معرفی نکرده اســـت. این موقعیت متناقض باعث می‌شود 

جامعه آمریکا که به لحاظ کارکردی می‌توانســـت حداقل‌ها را به سوژه‌های 

انسانی خود برساند، حالا دچار رکود جنسی شده، یعنی همان حداقل‌های 

یک جامعه را هم ندارد. درحالی‌که جوامع دیگری که از آمریکا عقب‌ترند به 

لحاظ صنعت و توسعه‌ای حداقل را در این حوزه دارند یا حداقل امر جنسی 

برای آن‌ها یک بحران فزاینده نیست. این بحران در آمریکا به ما نشان می‌دهد 

تغییرات در سطح افکار عمومی به هیچ عنوان به‌سادگی شکل نمی‌گیرد و هر 

دستکاری یا مهندسی افراطی اجتماعی نه تنها باعث ابربحران خواهد شد، 

بلکه همان حداقل‌های واقعی جامعه شما را هم خواهد گرفت. آمریکا که در 

میانه دهه ۷۰ میلادی با چالش مجدد احیای رؤیای آمریکایی روبه‌رو بود، 

هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد با عادی‌ســـازی شبکه‌های پورن از دهه ۸۰ میلادی 

و رشد بی‌سابقه این صعنت در دهه‌های بعدی با مشکلی که امروز روبه رو 

اســـت، مواجه شود؟ در واقع آمریکا فقط با یک رکود جنسی روبه‌رو نیست 

با کاهش میل تشـــکیل خانواده با کاهش زندگی نرمال هم مواجه است. این 

بحران باعث شـــده جامعه آمریکا برای نجات خود به دنبال ابرمرد یا همان 

ناجی با ســـرعت بالا باشد. در واقع ترامپ محصول یک وضعیت است که 

جوانان و جامعه آمریکا به آن دچار شـــده‌اند. آن‌ها حداقلی‌ترین امکان‌های 

زیســـتن را از دســـت داده‌اند و در این نقطه است که به دنبال خروج از این 

موقعیتند و چون به شرایط نمایشی عادت کرده‌اند حالا توقع دارند فردی مثل 

ترامـــپ بتواند این معضل را برای آن‌ها برطرف کند. حال آنکه ترامپ خود 

محصول وضعیت پورنو شـــدن اجتماع یا به زبان ساده‌تر پایان عشق‌ورزی 

اســـت. وی نماد عصر افراط و نوعی در لحظه جوکری شدن سیاست است. 

مشخص اســـت که نه تنها ترامپ راه‌حل نیست، بلکه امتداد همین بحران 

اســـت. ترامپ به نوعی محصول رکود امر جنســـی است که در آینده خالق 

رکود اقتصادی و امر سیاسی و اخلاقی هم خواهد شد و این مسیر با سرعت 

بالاتری ادامه خواهد داشت. 

کمیل قیدرلو، معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: 

دشمن‌سازی از افغانستانی‌ها، استراتژی اسرائیل است

جامعه‌ای با روان زخمی در عصر مرد دیوانه
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